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گردد و در راه رسيدن به شفاي بيمار،  داد متعهد به درمان بيمار مي     پزشك به موجب قرار   

با رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي و آگـاه نمـودن بيمـار از آثـار و نتـايج                      
داد  سه دلالتي بر نقض قـرار دست نيامدن نتيجه مطلوب، في نف     هب. نمايد  معالجه تلاش مي  

مسؤوليت مبتنـي بـر     (و تحقق مسؤوليت پزشك ندارد و بايد تقصير پزشك ثابت گردد            
  ). تقصير

مـسؤوليت   قانونگذار بنا به مصالحي، صرف ورود خسارت به بيمـار را امـاره تقـصير و              
ي از مـسؤوليت  يو پزشك براي رهـا )  قانون مجازات اسلامي319ماده (داد   پزشك قرار 

براي تعديل  .  نمايد اثباتبايد عدم تقصير خود و به طريق اولويت قطع رابطه سببيت را             
 همان قانون، اجازه داده شده اسـت كـه پزشـك            322مسؤوليت مفروض پزشك درماده     

شرط برائت باعث معافيت پزشك     . قبل از شروع به درمان از بيمار تحصيل برائت نمايد         
گردد و فقط اماره تقصير وفرض مسؤوليتي را كه           از مسؤوليت ناشي از تقصير خود نمي      

  . دهد تقليل مي» مسؤوليت مبتني بر تقصير« تا حد ، استنباط گرديد319از ماده 
تي مطلق و بـدون تقـصير اسـت و نـه شـرط              ي نه مسؤوليت پزشك مسؤول    ،بدين ترتيب 

  . برائت رافع تقصيرات پزشك در درمان است

 چكيده
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   قدمهم
 طـرح شـده در حقـوق اسـلامي     هاي قـديم مسؤوليت پزشك در برابر بيمار، هر چند از موضوع   

 اما پيشرفت هاي علوم پزشكي و گشودن باب هاي جديـد در رابطـه پزشـك و بيمـار و                     ،است
ط پزشك را از يـك رابطـه         معالجه بيمار توس   ،ط دولت با وضع قواعد آمره     تنظيم اين رابطه توس   

ت تكنولوژي علـوم پزشـكي اقتـضا        پيشرف. ناخته شده در فقه خارج ساخته است       ش فردي قديم 
 تأمين ساز و كار مناسبي در نظر گرفته شود كه بر اثر آن امنيت جاني و سلامتي بيماران                   ،كندمي

  . اشد و باعث محروميت جامعه از خدمات پزشكان نيز نگرددگردد و پزشك خطاكار مسؤول ب
 پزشـكي كـه مـوازين    ،؛ از يك سو   اسلامي ظاهراً مبهم و متعارض است     مواد قانون مجازات    

 همان پزشـك بـه      ، مسؤوليت كيفري ندارد و از سوي ديگر       ،فني و علمي را رعايت نموده است      
 برائت قبل از درمان نيـز بـر ابهـام           شرط. د ضرر به بيمار مسؤول پرداخت ديه است       صرف ورو 

 پزشك مـسؤوليتي    ،قضيه افزوده است و ظاهر در اين است كه حتي در صورت ارتكاب تقصير             
   .ندارد

 اين امر   .برائت پزشك است   تمامي سخن دريافتن مبنايي علمي و منصفانه براي مسؤوليت و         
 در مـسؤوليت  " تقـصير  "ادن مستلزم قرائتي نو از مواد قانون مجازات اسـلامي در مبنـا قـرار د      
   .پزشك و بي اعتباري شرط برائت در صورت ارتكاب تقصير است

   :اين تحقيق در دو مبحث ارائه مي گردد
  ؛ جايگاه تقصير در مسؤوليت پزشك:مبحث اول
  ؛ جايگاه تقصير در شرط برائت پزشك:مبحث دوم

  . جايگاه تقصير در مسؤوليت پزشك:گفتار سوم
-كه همانا شفاي بيمار است     -درمان بيمار موفق نگردد و نتيجه مطلوب        چنانچه پزشك در    

حاصل نگردد، آيا به صرف شكست در معالجه پزشك مسؤول است يا اينكه لازم است تقـصير                 
  وليت او محقق شود؟ تحمل بار اثبات دليل به عهده كيست؟ ؤاو نيز احراز گردد تا مس

ظـر مـشهور در فقـه را بـا ايـن عبـارات مبنـاي              ن  قانون مجازات اسـلامي، ظـاهراً      319ماده  
 در معالجه هـايي     ،هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد       «:يت پزشك قرار مي دهد    مسؤول

ن مـريض يـا ولـي او باشـد      هرچند با اذ،دهد يا دستور آن را صادر مي كند   كه شخصا انجام مي   
 قانون همين حكم 321ه  ماد.» ضامن است، جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود   باعث تلف 

 مفاد اين مواد در ظـاهر تعهـد پزشـك را از تعهـد بـه             .را در مورد دامپزشك نيز جاري مي داند       
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نمـوده  تبديل  » تعهد به نتيجه    «به خودداري از اضرار     » تعهد به وسيله  «تلاش   مواظبت و سعي و   
 ـي مسؤوليت مطلق است واثبـات     ق اين مواد چنان موكد است كه گوي        اطلا 1.است ي تقـصيري  ب

اين است كـه تـاثير حـاذق بـودن و تخـصص             كاهد و قرينه اين ادعا،      نيز از اين مسؤوليت نمي    
 همان قانون نيز تصريح مـي كنـد كـه پزشـك             295 بند ب ماده     .پزشك ناديده گرفته شده است    

 ايـن حكـم آشـكارا       .ست كه متعارف است ونوعاً سبب جنايت نمـي شـود          همسؤول فعلي هم    
  ).78:تاجعفري تبار، بي( بر رفتار پزشكان اعلام مي داردمسؤوليت محض را 

و لـزوم اثبـات تقـصير پزشـك         يت پزشـك    مـسؤول آقاي دكتر كاتوزيان در تحليـل        استاد ما 
تعهد قراردادي پزشك نمونه بارز وسنتي تعهد به وسيله است و در نتيجه بيمـار زيـان                 : معتقدند

 321 و   319مـواد   . )187: 1368كاتوزيـان،   (نـد ديده يا وارث او بايد تقصير پزشك را اثبـات كن          
كـرده  ) نتيجـه   (قانون مجازات اسلامي تعهد به مواظبت پزشك را تبديل به خودداري از اضرار              

است تا پزشك ضامن زيان هايي باشد كه به طور مـستقيم يـا بـه وسـيله ديگـران بـه بـار مـي                          
 حادثـه وانتـساب آن را بـه پزشـك         بنابراين زيان ديده تنها بايد وقـوع      . )378: 1378همو،  (آورد

ت كند و هيچ نيازي به اثبات خطاي او ندارد و همين كه رابطه ميـان اقـدام پزشـك و ورود                      باثا
 مگر اينكه پزشك دلايلي بيـاورد كـه         ، براي مسؤول شناختن او كافي است      ،ت شود اباثخسارت  

جملـه نقـص تجربـه       از   ، امري خارج از توان و پيش بيني متعارف        ،نشان دهد علت ورود ضرر    
بـي مبـالاتي بيمـار و ناخوشـي پنهـان داشـته از پزشـك بـوده                   هاي پزشكي و طبـع خـاص و       

   ).190: 4،ج1368همو، (است
 جبران خسارت ناشي از تخلف      مسؤول متعهد در صورتي     :مرحوم دكتر شهيدي نيز معتقدند    

 تقـصير متعهـد در   .شدكه در عدم انجام تعهد يا تاخير آن تقصير داشته بااست از انجام تعهدات  
 يعني بار دليل بر دوش متعهد قرار دارد و او بايـد بـراي رهـايي                 ؛تخلف همواره مفروض است   

 نه اين كه متعهدلـه تقـصير متعهـد را           ، كند اثباتيت وجود مانع خارج از اراده را        مسؤولخود از   
 در  اسـت، نسبت به اعمال پزشكي كـه موضـوع تعهـد پزشـك             . )63: 1382شهيدي،(اثبات كند 

                                                 
 دكتر ايـرج    ؛387، ص   1378 انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،       : تهران ، مسئووليت مدني  ،دكتر ناصر كاتوزيان  . 1

دكتر سيد مرتضي ؛ 160ص  ،1372 ، چاپ چهارم، تهران انتشارات ماجد،1 ج ، حقوق جزاي اختصاصي،گلدوزيان
 نشر  ، تهران ،1 ج   ، حقوق جزاي اختصاصي   ،دكتر محمد هادي صادقي   ؛  294 ص   ،وليت مدني مباني مسؤ  ،قاسم زاده 

 .190 ص ،1382 ، چاپ هفتم،ميزان
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 اساسا بار دليل براي اثبـات حـدوث         ، همچون ساير موارد تخلف از انجام تعهد       ،صورت تخلف 
  . نه بيمار،مانع و سلب مسؤوليت بر عهده پزشك است

 قـانون   227 تقصير شرط مسؤوليت قراردادي است و ماده         :آقاي دكتر لنگرودي نيز معتقدند    
 اثبـات  .وجود علت خارجي را اثبات كنـد  تا زماني كه او      ،مدني فرض خطا براي متعهد مي كند      

 در تعهد بـه     . بلكه قانونگذار فرض خطا براي متعهد كرده است        ،خطاي متعهد بر متعهدله نيست    
وجود دارد  ) پزشك  (مواظبت مثل پزشك كه مريض را معالجه مي كند نيز فرض خطاي متعهد              

 جعفـري لنگـرودي،  (ه است قانون مدني فرقي بين تعهد غايت و تعهد مواظبت ننهاد         227و ماده   
1369 :289(.  

دست نيامدن نتيجه مطلـوب  ه  كه آيا صرف بسؤالي به اين به نظر مي رسد پاسخگويي نهاي 
 يعني شفاي بيمار باعث مسؤوليت پزشك مي گردد يا خير و بار اثبات برعهده كيست       ؛قراردادي

 : مـي آيـد    به دسـت   ،از توجه به كليه مواد قانوني كه در باب مسؤوليت پزشك وضع شده است             
 قانون مدني استنباط مي شود صرف اثبـات         229 و   227 در روابط قراردادي از مواد       بنابر اصول، 

مسؤول سـازد و نيـازي بـه          كافي است كه متعهد را نسبت به خسارت وارده         ،عدم اجراي تعهد  
عهد يا قوه  متعهد براي معافيت از مسؤوليت قراردادي فقط با اثبات اجراي ت        .اثبات تقصير نيست  

 در رابطه قراردادي پزشك و بيمار به سـبب مـصلحت            ، با وجود اين   . يابد رهاييتواند  قاهره مي 
 امنيت روحي و آسايش فكري طـرفين قانونگـذار           تأمين درمان و  عمومي نياز مردم به معالجه و     

 ـمرحله ثبودر  :احكام ويژه اي را از حيث لزوم تقصير و نحوه اثبات آن مقرر داشته است             -هتي ب
خاطر اينكه رغبت به حرفه مفيد و ضروري پزشكي كاهش نيابد و دانش پزشكي توان تجربه و                 

 صرف تخلف از قرارداد را براي تحقق مسؤوليت كـافي ندانـسته             ،ابتكار خود را از دست ندهد     
 بنا به مصالح رعايت احتياط در جان و         ، در مرحله اثباتي نيز    .تقصير را لازم شمرده است     است و 

 بار اثباتي دليل را تغييـر       ،ل مردم و حفظ حقوق بيماري كه قادر به اثبات تقصير پزشك نيست            ما
داده است و ورود خسارت به بيمار را اماره تقصير پزشك قرار داده اسـت و نيـازي بـه اثبـات                      

پزشكي كه مقصر فرض شـده    . ت نمايد اباثتقصير پزشك نيست و بيمار فقط بايد ورود ضرر را           
  .  نمايد و از بار مسؤوليت رهايي يابداثباتاند خلاف اماره را تو مي،است

  : گرددميمراحل گفته شده در دو گفتار بررسي و تحليل 
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    ضرورت تقصير:مرحله ثبوتي -گفتار اول
   :شودتحقق مسؤوليت پزشك از مجموع دلايل زير استنباط مي برايضرورت وجود تقصير 

 قانون مجازات اسلامي به مـشروعيت فعـل و          616 و   322 ، 320 ، 319 ، 60 ، 59 مواد   -1
 آوردن حكم قانونگذار مستلزم توجـه بـه همـه    به دست.مسؤوليت پزشك اختصاص يافته است    

 بهترين راه تفسير كه از تضاد بـين احكـام و مـواد              .موادي است كه دراين باب وضع شده است       
ي توجه به ساير قـوانين و مقـررات          اين است كه متن هيچ قانوني ب       ،قانوني جلوگيري مي نمايد   

 از توجه به مواد قانوني گفته شـده         . آيد به دست تفسير نشود و روح قانون از مجموع همه مواد          
 اسـتخوان بنـدي نظـم حقـوقي         ، قـانون مجـازات اسـلامي      59 مـاده    2 مي آيد كه بنـد       به دست 

 ايـن  .ما تعبير كـرد مسؤوليت پزشك اعم از مدني و كيفري است كه از آن مي توان به اصل راهن       
 حفظ مي كنـد و راهنمـاي تفـسير    ،ستسر تمام قواعدي كه محيط بر آنها اصل سايه خود را بر      

  . وتعيين مفاد و قلمرو قوانين مي شود
 ، رضـايت بيمـار    : سه شرط براي مشروعيت فعل پزشك منظور شده است         59 ماده   2در بند   

 در مـوردي    ، بدين ترتيب  .ات دولتي مشروعيت عمل طبي و رعايت موازين فني و علمي و نظام          
 تنهـا   ،كه پزشك وبيمار در كمال ميل و رضايت براي انجام عمل طبي مشروع توافق مي نماينـد                

 عـدم رعايـت آن      ، مسؤوليت پزشك مي گـردد و بـر عكـس          يشرطي كه رعايت آن باعث انتفا     
 ،راين بنـاب  .اسـت » مـوازين فنـي و علمـي و نظامـات دولتـي           « باعث ايجاد مسؤوليت مي شـود     

 تعبيـر  ، قبلا گفته شـد چنانكهرا كه » تقصير« قانونگذار براي تحقق مسؤوليت قرار دادي پزشك        
 ضـروري دانـسته اسـت و        -اسـت   » عدم رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتـي         «مدني  

چنانچه پزشك در عمل درماني خود موازين فني و علمـي را رعايـت نمايـد ومرتكـب تقـصير                
   . مسؤوليتي ندارد، يعني شفاي بيمار را به دنبال نداشته باشد؛ند نتيجه مطلوبنشده باشد هر چ

 فقط جرم نبودن عمل پزشك را در صورت اجتمـاع شـرايط             59 ماده   2گفته شده است بند     
كما ،سه گانه بيان مي كند و منافاتي ندارد كه همان عمل موجب تحقق مـسؤوليت مـدني شـود                  

  ).282: 1378كاتوزيان، (ك را ملزم به پرداخت ديه مي داند همين قانون پزش319اينكه ماده 
پذيرش اين ايراد با اين اشكال بنيادين مواجه مي شود كه تعارض بين مواد قانون مجـازات                 

 ) 15 و 12مواد  ( زيرا قانون مجازات اسلامي صريحاً ديه را مجازات مي داند            ،اسلامي را بپذيريم  
در نظـر   ) ديه  (شد ودر همان حال براي آن مجازات        و چگونه ممكن است عمل پزشك جرم نبا       

 موضوع واحدي را مورد حكم قرار نداده اند         319 و   59 مي رسد مواد     به نظر گرفته شده باشد؟    
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 شرط رعايت مـوازين     59 از ميان شروط سه گانه مذكور درماده         .تا تصور تعارض بين آنها شود     
 كه ورود ضرر به بيمـار       319 ماده   ، ديگر  به عبارت  .ي و نظامات دولتي موجود نيست     مفني و عل  

نظامـات دولتـي     در فرض رعايت موازين فني و علمـي و     ،را موجب مسؤوليت پزشك مي داند     
امكان جمع بين مواد بايد گفت كه مسؤوليت پزشـك در صـورت          و براي حل تعارض و     نيست

 ،يمي اضافه نما319عدم رعايت موازين فني و علمي است و چنانچه اين شرط مفقوده را به ماده       
 پزشكي كه در معالجه مشروع با رضايت بيمار موازين فنـي            : يكسان است  319 و   59حكم ماده   
   . مسؤوليتي ندارد،نظامات دولتي را رعايت نموده و مرتكب تقصيري نشده است و علمي و

ي  قانوني مجازات اسـلام    320ردر ماده     ضمان ختنه گ   ، مي نمايد  تأييدآنچه اين استنباط را     
هرگـاه ختنـه كننـده دراثـر بريـدن بـيش از مقـدار لازم موجـب                  «:  ماده مذكور  به موجب  .است

 مبناي مـسؤوليت در ايـن مـاده         .» اگر چه ماهر بوده باشد     ؛ ضامن است  ،خسارت يا جنايت شود   
 مستند آن نيز روايتـي  .1 مسؤول است،تقصير است و تنها در صورتي كه بيش از مقدار لازم ببرد          

حـرّ  (  ضـامن دانـست    ،ختنه كننده اي را كه حشفه كودكي را قطع كـرده بـود            ) ع(است كه علي  
مورد مسؤوليت ختنه گر چنين      نيز در ) ره  ( امام خميني    تحرير الوسيله  در. )195: 1412عاملي،  

 اما اگر ، هر چند ماهر بوده باشد؛ ضامن است، اگر از حد لازم تجاوز كند   ،ختنه گر  « :آمده است 
 در ضامن دانستن آن اشـكال  ،كند و خود ختنه كردن موجب مرگ كودك شود    حد لازم تجاوز ن   

ظاهر در ايـن  . )289:تاامام خميني، بي(»وجود دارد و اشبه آن است كه حكم به عدم ضمان شود  
 زيرا علت در همه آنهـا  ،است كه فرقي بين ختنه گر و بيطار و پزشك از اين جهت وجود ندارد         

بدين ترتيب مبناي مسؤوليت پزشك تقـصير يـا بـه           . )519: 1419مكارم شيرازي،   (يكسان است 
علمـي و     يـا عـدم رعايـت مـوازين فنـي و           2تعبير قانون مجازات اسلامي تجاوز از حـدود اذن        

   .نظامات دولتي است
 قانون مجازات اسلامي نيز از جملـه مـواد قـانوني اسـت كـه درظـاهر                  295 بند ب ماده     -2

ولو  مي كند كه پزشك      اين شبهه را القا    ظر گرفته است و   نمسؤوليت محض را براي پزشكان در       

                                                 
 علت ضمان ختنه گـر در       : اين ادريس حلي دركتاب السرائر در خصوص علت ضمان ختنه گر چنين مي نويسد              .1

ا او چيزي غير از آنچه كه اراده كرده بود را قطع كرده است و حـشفه غيـر از غفلـه                       زير .تفريط و قصور وي است    
 .)283 ص ، النشر الاسلاميموسسة : قم،3 ج ،السرائر الحاوي للتحرير للفتاوي(است كه بايد قطع شود 

وان كـان بغيـر   ذون فيـه   أم ـ ال كل من اجر نفسه لعمل في مال المستاجر اذا فسد يكون ضامناً اذا تجاوز عن الحد               . 2
 ]. 65 : هـ1410 ، الوثقية سيد محمد كاظم طباطبائي، العرو[  لعموم من اتلف،قصد
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 در  : مقـرر شـده اسـت      295در مـاده    .  در برابر بيمار مسؤول اسـت      ،اينكه تقصيري ننموده باشد   
   :موارد زير ديه پرداخت مي شود

  .... .)الف
 خطاي شـبه عمـد واقـع شـود و آن در صـورتي        به طور  قتل يا جرح يا نقص عضو كه         )ب

 داشته باشـد و قـصد جنايـت بـه           ،قصد فعلي را كه نوعاً سبب جنايت نمي شود        است كه جاني    
طبيبي مباشرتاً بيماري را به طـور متعـارف معالجـه كنـد             ... . مانند اينكه  .مجني عليه نداشته باشد   

  . واتفاقاً سبب جنايت بر او شود
 مـستلزم  ،دتفسير منطقي اين ماده قانوني كه منجر به تعارض با سـاير احكـام قـانوني نگـرد           

  . توجه به چند نكته در عبارات آن است
معالجه بـا رعايـت مـوازين فنـي و          « ذكر شده در ماده به معناي     » معالجه متعارف « واژه   :اولا
 اسـت كـه در      1و بدون تقصير نيست، بلكه منظور معالجات عادي و مرسـوم و متـداولي             » علمي

 خطرناك ولـو بـا انگيـزه تحقيقـات و            مثل اعمال طبي غير مفيد و      ،مقابل معالجات غير متعارف   
د قانونگذار را از اين واژه      رجوع به پيشينه فقهي نيز فهم مقصو      .  مي رود  به كار آزمايشات علمي   

عمـد   «:ي قتل عمد و شبه عمد را چنين تعريف كرده است          عاين حمزه فقيه شي   . تر مي نمايد  آسان
صد قتل و مقتول را نموده باشد و  عاقل باشد و ق ، بالغ ، قاتل :محض با پنج شرط محقق مي شود      

طبيبي معالجه غير عادي كند كه      .... .مثل اينكه . از وسيله اي استفاده مي كند كه غالبا كشنده باشد         
 قاتل بـالغ و عاقـل       : شبه عمد آن است كه چهار شرط در آن فراهم باشد           .در آن فايده اي نباشد    

 صورت هاي شبه عمد آن      . خطا نمايد   اما در قصد خود    ،در عمل خود تعمد داشته باشد      باشد و 
ابن حمـزه،   (»پزشك بيمار را معالجه معمولي كند كه در آن فايده اي براي بيمار باشد             .. .است كه 

  .)259: ق1410
 زيـرا   .در ماده خود بيانگر ضرورت تقصير در ايجاد حادثه پزشكي اسـت           » اتفاقاً«  واژه   :ثانيا

قات ناخواسته پزشكي كه قابل پيشگيري باشد       در عرف پزشكي خطاي پزشكي به بخشي از اتفا        
اتفـاقي در امـور      حـوادث ناخواسـته و    . )26: 1384اصـغري و همكـاران،      (تعريف شـده اسـت    

 ، اتفاقي و ناخواسـته بـودن      . ناشي از عدم رعايت موازين فني و علمي در معالجه است           ،پزشكي

                                                 
 ، حـسن عميـد    . معمـول ومتـداول    : متعـارف  [: غات به همين معاني ترجمه شده است      متعارف در فرهنگ هاي ل    . 1

 .] 432: 1382 ، آذرتاش آذر نوش، مرسوم متداول: متعارف[ و ] 1045 :1355
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بـه   ولـي    ،را نـدارد  خسارت بـه بيمـار       ست كه پزشك قصد جنايت و تعمد در ورود        بدين معنا 
   . بي احتياطي وسهل انگاري آن نتيجه را پيش بيني ننموده استواسطه

 59 مـاده    2 بـا ايـراد تعـارض بـا بنـد            295استنباط مسؤوليت محض پزشك از بند ب ماده         
 بـه   ،تعقيب طبيب در مواردي كه بيماري را به طور متعارف معالجه كرده است            «: مواجه مي شود  

اتفاقـاً سـبب   « تعـارض مـي كنـد و جملـه    ، آمده است59 ماده 2نچه در بند عنوان شبه عمد با آ   
 مگر اينكه طبيب در معالجه بيمار از حـد عـرف   ، اين استدلال است   مؤيدنيز  » جنايت بر او شود   

خارج شود و به اعمالي مبادرت كرده كه سبب مرگ بيمار شده كه بايد منطق بنـد ب نيـز ايـن                      
  ).203: 1382نوربها، (»گردد بند رفع مير اين صورت اشكال ايند باشد و
 در عمد   : مبناي تميز قتل عمد و شبه عمد در ركن معنوي است           ، از ديدگاه حقوق عرفي    -3

 . خطاي جزائي ظاهر مـي شـود       به صورت  ولي در شبه عمد ركن معنوي        ،سوء نيت وجود دارد   
ي بـا علـم و اطـلاع از     قاتل قصد جنائي و سوء نيت دارد ؛ يعني اراده انجـام كـار           ،در قتل عمد  

اينكه نتيجه كار او مرگ يا نقص مجني عليه است را دارد، ولي در قتل شبه عمد اراده كـاري را                     
 ولي فـرض    ، نتيجه كار او منجر به فوت انسان زنده اي مي شود           ، در حالي كه نمي داند     ،مي كند 

 يا بي احتيـاطي يـا        اهمال به واسطه بر اين است كه قدرت پيش بيني آن نتيجه را داشته است و              
 در  ، بنـابراين  . آن نتيجه را پيش بينـي ننمـوده اسـت          ،عدم مهارت يا عدم رعايت مقررات دولتي      

مـصاديق  .  عنصر معنوي آن خطـاي جزائـي اسـت   ، شبه عمدي كه سوء نيت وجود ندارد     جرايم
م  عدم مهارت وعـد    ، بي مبالاتي  ،بي احتياطي : خطاي جزائي بر حسب ضوابط قانوني عبارتند از       

  . 1رعايت نظامات دولتي
 قـانون  295 تمامي موارد قتـل شـبه عمـد و بـويژه بنـد ب مـاده           تعزيري براي مجازات    -4

در صورتي   «: مذكور 616 ماده   به موجب  . همان قانون حاكميت دارد    616 ماده   ،مجازات اسلامي 
در آن مهـارت   بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب       به واسطه كه قتل غير عمد     

 مسبب به حبس از يـك تـا سـه سـال و نيـز                ،نداشته يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود        
 مگر اينكه خطاي محض     ،پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد           

   .»باشد

                                                 
 عدم رعايت    ، عدم مهارت  ، بي مبالاتي  ،تقصير اعم است از بي احتياطي     :  قانون مجازات اسلامي   336 ماده   تبصره. 1

 .نظامات دولتي
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عنصر مادي اين جرم قتل شبه عمد است ؛ يعني قتلي كه جاني قصد فعلي كـه نوعـاً سـبب                   
 مانند آنكه كسي  ، اما قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد          ،ايت نمي شود را دارد    جن

 بزند و اتفاقاً موجب جنايت گـردد        ،را به قصد تاديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي شود           
ماده (يا طبيبي مباشره بيماري را به صورت متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود                  

 بي مبالاتي، عـدم  ، بي احتياطيرم، تقصير است و تقصير نيز در قالب  عنصر معنوي اين ج    .)295
  . )61]:تابي[زراعت،( رعايت نظامات دولتي و مهارت نداشتن محقق مي شود

 قانون مدني عـرف     220 ماده   به حكم . بيمار در قالب يك قرار داد است       رابطه پزشك و     -5
  در . منابع تكميل كننده اراده طـرفين و تفـسير قـرار داد اسـت              و عادات شغلي به عنوان يكي از      

 بنـدد و مرتكـب    به كـار   چنانچه پزشكي دانش متعارف كنوني را در درمان بيمار           ،عرف پزشكي 
يتي مـسؤول  ،سهل انگاري نشود و آنچه در كتب پزشكي مرجع ذكر شده است را رعايت نمايـد               

چگونـه مـي     .به فوت بيمار يا نقص عـضو او شـود         در قبال بيمار ندارد ولو اينكه معالجه منجر         
طي بـيش از رعايـت       انتظار داشت كه احتيا    ،توان از پزشكي كه به معالجه بيماري پرداخته است        

 توان مسؤوليت كاري را بر او تحميل كـرد كـه مطـابق اصـول و               ؟ چگونه مي  قواعد مرسوم كند  
 دستور تجربه و دانش متعـارف       ؟ آنچه را كه پزشك به     ابط حرفه اي مباح شناخته شده است      ضو

 اجراي تكليف حرفه اي است و انجام دادن وظيفه          ،كنوني و با احتياط انجام مي دهد و در واقع         
با ضمان جمع نمي شود و معقول به نظر نمي رسد كه از يك سو پزشك مكلف به كاري باشـد                     

ر دوش او قرار     ضمان چنين اقدامي ب    ،كه احتمال ضرر كم و بيش در آن هست و از سوي ديگر            
 بايد ضابطه اي رابـر گزيـد كـه بـراي او امكـان درك آن      ،بنابراين. )379: 1378كاتوزيان،  (گيرد

ميسر باشد و بهترين راه آوردن به قواعد عمومي مسؤوليت مدني ومسؤوليت مبتنـي بـر تقـصير                  
   .است
  

   تغيير بار دليل  جنبه اثباتي؛:گفتار دوم
 هـشدار بـراي     1، بنا به مصالح رعايت احتياط درجان و مال مـردم          قانونگذار در مرحله اثباتي نيز    

 و حفـظ حقـوق      )382؛ به نقل از دكتـر ناصـر كاتوزيـان،           871: تامنتسكيو، بي  (كسب معلومات 
يـا همـان عـدم رعايـت     ) 77 :1381وحـدتي شـبيري،   (بيماري كه قادر به اثبات تقصير پزشـك   
                                                 

 يـضمن القـصار و الـصباغ و الـصائغ احتياطـاً علـي             ) ع( كان اميـر المـومنين       :)ع(روايت سكوني از ابي عبداله      . 1

 .] 24322حديث  ،29 باب ، الشيعة وسائل، شيخ حرعاملي[ الناس امتعة
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لاف قواعد عمومي اثبات دعوي تعادلي بـين         بر خ  ،موازين فني و علمي و نظامات دولتي نيست       
 وقتـي يكـي از اصـحاب دعـوي در طـي             ، قواعد عمومي  به موجب  :پزشك و بيمار بر قرار كرد     

 مكلف اسـت صـحت ادعـاي        ،گيردكه مورد انكار طرف مقابل قرار مي      دادرسي ادعايي مي كند     
هد بدين  نفع وي حكم بد   دار سازد كه به     واخود را ثابت كند تا وجدان دادرس را قانع و وي را             

)  قانون مدني  1257ماده  ( بايد دليل اثباتي آن را اقامه نمايد         ،باشدترتيب هركس مدعي امري مي    
). نـافي را نفـي كـافي اسـت          ( نياز به ارائه دليـل نـدارد         ، كسي كه منكر امري است     ،و برعكس 

ه نمايد وتحمل بار دليـل       بايد دليل اثباتي آن را ارائ      ،بنابراين بيمار كه مدعي تقصير پزشك است      
   . استبه عهده

 قانونگذار بار اثباتي دليل را تغيير داده است و مقرر مي    ، قانون مجازات اسلامي   319در ماده   
مي دهد يا   در معالجه هايي كه شخصا انجام      ،هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد       «:دارد

ن يـا نقـص      باعث تلـف جـا     ، او باشد   هر چند با اذن مريض يا ولي       ،دستور آن را صادر مي كند     
 همين حكم را در مورد دامپزشك نيز حاكم 321 ماده .»ضامن است ،عضو يا خسارت مالي شود 

عدم رعايت مـوازين فنـي و   "  يا "تقصير" به بيمار را اماره      "تورود خسار " قانونگذار   .مي داند 
ستند، بلكه امـاره قـانوني       قاعده ماهوي ني   321 و   319 مواد   ،بدين ترتيب  . قرارداده است  "علمي

 پس در صورتي كه در جريـان معالجـه بـه            .هستند كه تحمل بار اثبات دليل برعكس شده است        
اصل عدم تقصير نمي تواند مستندي بـراي          اصولاً پزشك ضامن است و     ،بيمار آسيبي وارد شود   

 بـر مبنـاي      مانند ساير اماره هـاي قـانوني       ،اين فرض نيز  ). 152: همان( رفع مسؤوليت وي باشد   
 كـم و بـيش پزشـك بـي          ، بدين تعبير كه در بيشتر حـوادث پزشـكي         ؛حكم غالب استوار است   

 پس قانونگذار اين حكم غالب را اماره بر تقصير پزشك قرار داده است و               .احتياطي نموده است  
 اماره قانوني ورود خـسارت دليـل بـر    .به كار بردن اين وسيله فني با نظريه تقصير منافات ندارد          

 منتها دليلي غير مستقيم اسـت كـه از وجـود رويـدادي معلـوم بـه وجـود                    ،قصير پزشك است  ت
مـي  دلالت مي رسد كه بر تحقق مسؤوليت و مطالبه خسارت        ) تقصير پزشك (رويدادي مجهول   

   .نمايد
 قاعده ماهوي نيست و فقط يك اماره قانوني است و فرض مجازي تقصير پزشك               319ماده  

ره در برابر قاعده ماهوي امكان اثبات خلاف آن و بي اعتباري آن              وصف شاخص اما   .شده است 
ي بودن تطبيق امـاره بـا واقعيـت تـاب         به دليل احتمالي و ظنّ     .ه است در مقام برخورد با ساير ادلّ     

برخورد با دلايل مستقيم را ندارد و نقش عمده آن معاف كردن مدعي از اثبات امري اسـت كـه                    
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 گويد ين اثبات بر كسي تحميل مي شود كه مخالف اماره سخن مي            ا ،مطابق قانون برعهده اوست   
امارات قـانوني در كليـه       «: قانون مدني مقرر شده است     1323لذا در ماده    . )1380:95كاتوزيان،  (

 معتبر است، مگـر اينكـه       ،گرچه از دعاوي باشند كه به شهادت شهود قابل اثبات نيست           دعاوي،
 اثبات بي گناهي پزشك و عدم تقصير بر عهده او           ، ترتيب  بدين .»دليل برخلاف آن موجود باشد    

توانـد   مي ،داردتخصصي بالاتري كه     قرار مي گيرد و پزشك با توجه به موقعيت فني و علمي و            
 است و علت ورود ضرر امري       كردهعلمي ن  ت نمايد كه هيچ گونه قصوري از موازين فني و         اباث

 بي مبالاتي شخص بيمـار و يـا قـوه         ، بيماري  طبيعت خاص  ،خارج از توان و پيش بيني متعارف      
   . عدم تقصير او بوده است،در يك كلام قاهره و

نمي   زيرا به هيچ وجه فرق     ، با اثبات امر وجودي مخالف امكان پذير است        ،اثبات امر عدمي  
 يا اينكه فـلان آدم    ، كنند پزشك موازين فني را رعايت نموده يا تقصير نموده است           اثباتكند كه   

است يا زنده است يا اينكه زيد بدهكار است يا بدهي خـود را پرداختـه اسـت كـه بـدين                      مرده  
ايـن نكتـه را   . )24: 1370صدرزاده افـشار،  ( مي شوداثباتوسيله امر عدمي به طور غير مستقيم    

دليلي بر اينكه امر عـدمي       «: نموده و در راي شعبه چهارم آمده است        تأييدنيز ديوان عالي كشور     
 موجود نيـست و ممكـن اسـت شـهادت مطلعـين             ،ل قابل تحقيق و رسيدگي نباشد      كام به طور 

 بنابراين عدم قبول تقاضاي مزبور به عنـوان اينكـه تحقيـق در امـر                .مشتمل بر امر وجودي باشد    
 شعبه چهـارم ديـوان      8/7/1318 – 1706حكم شماره    ( »عدمي مورد ندارد صحيح نخواهد بود     

 امـر وجـودي قابـل اثبـات         به وسيله  امر عدمي    ، بنابراين .)25: عالي كشور، به نقل از همان منبع      
هرچند كه به طور مستقيم نمي توان براي عدم دليل آورد، ولي مدعي هميشه مي تواند با                  ؛است

 بـه نتيجـه    ، يـا مخـالف آن اسـت       ،اثبات امر وجودي كه ملازمه با نفي رويداد مورد نظر او دارد           
قانونگذار از مدافع مـي خواهـد كـه نفـي      وانگهي گاه. )30: 1380كاتوزيان،(مطلوب خود برسد  

يت ناشي از فعل غيـر انتظـار دارد   مسؤولامري را اثبات كند، چنان كه از متصدي حمل و نقل و            
 در اين موارد با اثبات اقدام هاي مثبت يا          .ات كند هيچ تقصيري در تلف كالا نداشته است        بثاكه  

 به بيان ديگر اماره هـاي       .مر منفي مطلوب را استنتاج كرد     توان ا  مي ،مواظبت هايي كه انجام شده    
  .)31:همان (ناشي از احراز مواظبت ها به طور غير مستقيم عدم تقصير را ثابت مي كند

 قانون دريايي ايران مشابه مسؤوليت مبتني بر اماره تقصير ديده مي شـود              112 ماده   2بند   در
ت بدني ناشي از تصادم يـا بـه گـل نشـستن يـا       در صورتي كه فوت يا صدما      «:دارد  كه مقرر مي  

 فرض اين است كه حادثه بـر اثـر تقـصير يـا غفلـت        ،انفجار يا حريق يا غرق شدن كشتي باشد       
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 مـي   ، بنـابراين  .» مگر اينكه خلاف آن ثابت شـود       ،اتفاق افتاده است   متصدي يا ماموران مجاز او    
ا منتفي كـرد، ولـي اگـر متـصدي          توان خلاف فرض قانونگذار را به اثبات رساند و مسؤوليت ر          

ذار درسـت بـوده    نمايد، معلوم مي گردد كه فرض قانونگ ـ  اثباتحمل ونقل نتواند خلاف آن را       
  . ق پيدا مي كنداست و مسؤوليت تحقّ

قضائي بحـق همـين اسـتنباط را از مـواد قـانوني              در دعاوي مطروحه بر عليه پزشكان رويه      
رجاع امر به كارشناسان سازمان نظام پزشـكي ايـن          راجع به مسؤوليت پزشك نموده است و با ا        

  .يت رهايي يابدمسؤولمجال را براي پزشك فراهم مي آورند كه با اثبات عدم تقصير از بار 
  

   شرط برائتتأثير جايگاه تقصير در :مبحث دوم
پيشتر گفته شد، مبناي مسؤوليت پزشك در حقوق ايران تقـصير اسـت، امـا بنـا بـه ملاحظـات                     

  جان و مال مردم و دشواري اثبات تقصير پزشك، قانونگـذار صـرف ورود خـسارت                احتياط در 
 از مسؤوليت، پزشك بايد عدم      رهاييبراي  . داد  جاني و مالي به بيمار را اماره تقصير پزشك قرار         

اثبـات  . تقصير خود را با اثبات رعايت موازين فني و علمي متعارف در علم پزشك مدلل نمايـد       
يابد بار اثبات دليل عدم قصور بـر عهـده            ي مشكل است و پزشكي كه در مي       عدم تقصير نيز امر   

پس بايد راهكاري   . زند  اي براي كار نخواهد داشت و از درمان بيماران سر باز مي             اوست، انگيزه 
پيش روي پزشكان گذاشت تا آنان نيز بدون دغدغـه مـسؤوليت مفـروض، بـه درمـان بيمـاران                    

  .معه بر طرف شودهاي عمومي جا بپردازند و نياز
بر خلاف ديگر مكاتب حقوقي و حتي فقه اهل سنت كه رضايت بيمار را براي مـشروعيت                 

دانند، درفقه اماميه و قانون مجازات اسـلامي          اعمال پزشكي و سقوط مسؤوليت پزشك كافي مي       
قـانون مجـازات    . سخن به ميـان آمـده اسـت       » شرط برائت قبل از درمان    «از نهاد ديگري به نام      

براي تعديل مسؤوليت مفـروض پزشـك، راهـي پـيش روي او               مي به پيروي از فقه اماميه،       اسلا
 قانون مـذكور    60در ماده   . گشايد تا با توسل به آن، با آرامش خاطر به درمان بيماران بپردازد                مي

چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مـريض بـا ولـي او برائـت                    «: آمده است 
ده باشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در مـوارد فـوري كـه                   حاصل نمو 

 همين حكم تكرار شده است و 322در ماده . »باشد  طبيب ضامن نمي،اجازه گرفتن ممكن نباشد
هر گاه طبيب يا بيمار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از                    «: دارد  مقرر مي 

  .»دار خسارت پديد آمده نخواهد بود ئت حاصل نمايد، عهدهصاحب حيوان برا
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پرسشهاي گوناگوني را درباره ماهيت     » شرط برائت قبل از درمان    «متعارف    ده و نا  يوضع پيچ 
داد  در قـرار » شـرط عـدم مـسؤوليت    «سازد كه آيا شرط برائت همان         و مبناي اين نهاد مطرح مي     

نمايـد؟ يـا       معـاف مـي    ،رتكب تقصير شده باشد   است كه پزشك را از دادن خسارت ولو اينكه م         
گردد   حال عادي باز مي   هشود و وضع ب      بار اثبات دليل مي    جابه جايي فقط شرطي است كه باعث      

 كنـد و شـرط برائـت پزشـك را از نتـايج      اثباتچار است تقصير پزشك را   و بيمار زيان ديده نا    
  دارد؟  مسؤوليت ناشي از تقصير معاف نمي

  :گردد  بررسي و تحليل قرار ميه در دو گفتارنظريات مطرح شد
  ؛)معافيت از تقصير( نظريه شرط عدم مسؤوليت :گفتار اول
  ). بار دليلجابه جايي( نظريه شرط عدم مسؤوليت :گفتار دوم

  
  )معافيت از تقصير( نظريه شرط عدم مسؤوليت :گفتار اول

وجـب سـقوط ضـمان پزشـك        مشهور فقهاي اماميه معتقدند برائت قبل از شـروع بـه درمـان م             
داد   چنانچـه در ضـمن قـرار      : انـد    گفتـه  2و نياز مردم به پزشـك     1استناد به روايت    فقها با . گردد  مي

خدمات درماني، پزشك برائت خود را از مسؤوليت شرط نمايد و بيمار متعهد شود در صـورت        
منون عند  ؤالم(اي در حين عمل پزشكي، خسارتي از او مطالبه ننمايد، قاعده شروط               وقوع حادثه 

ايـن شـرط هماننـد اسـقاط خيـار          .)47: ق1404نجفي،  (گيرد  چنين شرطي را در بر مي     ) شروطم
در خـصوص   . )10ش: 1365مكـارم شـيرازي،     (حيوان و خيار مجلس و مانند آنها جـايز اسـت          

اند؛ بدين معنـا كـه اگـر ضـماني      اي آن را شرط فعل منفي تعبير نموده      ماهيت شرط مذكور، عده   
؛ بـه نقـل از      26/10/81محقق، داماد،   (شود خسارت آن را مطالبه نكند       ، بيمار متعهد مي   پديد آيد 

اند، كه پـس ازتحقـق        و گروهي آن را شرط نتيجه شمرده      ) 105: 1382عليرضا اسماعيل آبادي،    
  ).29 :1372موسوي بجنوردي، (دشوميشرائط مسؤوليت، مسؤوليت مذكور ساقط 
شود   داد گنجانده مي     مخصوصي است كه در متن قرار      منظور از شرط عدم مسؤوليت، شروط     

                                                 
 :)ع(المومنين     امير :قال) ع( ابن يعقوب عن علي ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبداالله                 محمد. 1

 24، باب 16، ج  الشيعةشيخ حر عاملي، وسائل   [ من وليه و الا فهو ضامن        ءة او تبيطر فلياخذ البرا    بمن تطب 
  .]1از ابواب موجبات ضمان، حديث 

 محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج [ر العلاج  اليه، فلو لم يشرع الابراء تعذّالحاجة العلاج مماتمس    ولان .2
  .] 47 ص ، كتابخانه اسلاميه، تهران،، چاپ ششم42
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داد متوجـه متعهـد        از بين بردن مسؤوليتي است كه در خصوص عدم اجـراي قـرار             ،و هدف آن  
هــاي اســقاط حــق و ابــراء و همچنــين اعــراض از حــق،  واژه. )83: 1355اشــتري، (گــردد مــي
هاي برائت يـا      داد  ختلفي براي قرار  هاي تبرئه كننده يا معاف كننده از مسؤوليت، عناوين م           داد  قرار

داد از كليـه يـا         يكي از طرفين قـرار     رهاييمصونيت از تقصير است كه هدف اصلي تمامي آنها،          
 قـانون مجـازات اسـلامي نيـز         60از اطلاق ماده    . قسمتي از مسؤوليت درقبال طرف ديگر است      

جـب سـلب ضـمانت و        مو ،شود كه برائت از مريض يا ولي او در هر صورت            چنين استنباط مي  
 مسؤوليت به دليل تعهدي است كه دو طرف به تراضـي            ؛)475: 1382زراعت،  (مسؤوليت است 

اند، پس جاي شگفتي نيست كـه همانهـا نيـز بتواننـد مـسؤوليت را از خـود سـلب                       ايجاد كرده 
  .)325: 4،ج1368كاتوزيان،(كنند

ابـراء مـالم    «اشـكال   انـد،     مهمترين ايـرادي كـه طرفـداران ايـن نظريـه بـا آن مواجـه شـده                 
تواند مورد ابراء واقع و سـاقط شـود كـه             ابراء عمل حقوقي تبعي است و ديني مي       . 1است»يجب

   ه مديون موجود باشد و اسقاط ديني كه در آينده ممكن است وجود پيدا كنـد         هنگام ابراء در ذم، 
 كه قبـل از     برائتي. )128: 1377شهيدي،  ( موجود باشد    هر چند كه سبب آن فعلاً      ؛صحيح نيست 

در » ولـي «شود به منزله اسقاط حقي است كه هنوز به وجود نيامده اسـت؛ قيـد         درمان گرفته مي  
روايت نيز حاكي از اين است كه اخذ برائت، پس از معالجه و وقوع جنايت بـر بيمـار و فـوت                      

او وجـاهتي   » ولـي «وي است و الا تا زماني كـه خـود بيمـار وجـود دارد، رجـوع پزشـك بـه                      
  . )47 :1404نجفي، (ندارد

كـه    موجـود،   در پاسخ به اين ايراد گفته شده است، شرط عدم مسؤوليت نه تنها ابراء دين نا               
 بلكه توافقي اسـت بـراي جلـوگيري از ايجـاد مـسؤوليتي كـه                شود،  محسوب نمي » ابراء«اصولاً  

را نوعي   حتي اگر بتوان شرط عدم مسؤوليت        ؛)352: 1370كاتوزيان،   (استكرده  شرايط فراهم   
 درست  ، تنها به اين دليل كه ناظر به دين آينده است           ابراء از دين آينده دانست، باطل دانستن آن،       

داد سبب ايجاد مسؤوليت است و عدم اجرا شرط ايجاد آن اسـت، ابـراء دينـي كـه                      قرار :نيست
اده و   بعضي از حقوقدانان پـا را فراتـر نه ـ         ).243: 1382والتر،(سبب آن موجود باشد جايز است     

يـا  »سـبب « اگر چه ايـن زمينـه درحـد يـك            -اي براي ايجاد دين      چرا نبايد وجود زمينه    :اند  گفته
نبايد پنداشـت كـه بـا وضـعي كـه           .  براي اعتبار اين عمل حقوقي كفايت نكند       -نباشد» مقتضي«

                                                 
 س  ، دارالاضـواء  ، بيـروت  ،، چاپ دوم  4محقق حلي، شرائع الأسلام، ج    [و قيل لايبرأ لأنه اسقاط الحق قبل ثبوته         . 3

  .] 249 ص ،14003
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اي جز وجود دست كم سبب دين براي نفوذ ابـراء وجـود نـدارد؛ زيـرا                   قانون مدني دارد، چاره   
» وجود ديـن « چرا معلق عليه نتواند      ؛در ابراء مانند اغلب اعمال حقوقي ديگر ممكن است        تعليق  
  .)106: 1382ايزانلو، (باشد

دادي مالي درغالب نظامهاي حقوقي دنيا پذيرفتـه شـده            شرط عدم مسؤوليت در روابط قرار     
ي خـسارت ) درحكم عمـد  ( عمدي يا تقصير سنگين      به صورت است و فقط در موردي كه متعهد        

با اين همه، شرط مذكور در      . شود  داشته مي   نمايد، مسؤوليت جبران خسارت از متعهد بر        وارد مي 
هاي بدني و لطمه به حقوق مربوط به شخـصيت و شـرافت                كه مسؤوليت ناشي از صدمه     جايي

مديوني . اشخاص را از بين ببرد، مغاير با نظم عمومي و اخلاق حسنه شناخته شده و باطل است
-مـي كند،    تعهدش، الزام به جبران خسارت را بر او تحميل مي         ) درست(ند عدم اجراي    دا  كه مي 

خواسـته از    او نا    تا تعهد خود را بدرستي انجام دهد، اما با نداشتن بيم از ايجاد مسؤوليت،              كوشد
 بـدين ترتيـب بـي    ،شـروط كـاهش مـسؤوليت   . كاهـد  احتياطات لازم در انجام تعهد خـود مـي    

انگيـزد؛ شـخص    هاي ضد اجتماعي را بر مي كند و رفتار ها را تسهيل مي بالاتيها و بي م  احتياطي
كند يا او را به بي توجهي در انجام تكليـف خـويش     را به ارتكاب يك عمل زيان بار تشويق مي        

 و اخلاق حـسنه غيرقابـل       مسؤوليت تعارض ميان شروط كاهش      ،بدين سان ... سازد  رهنمون مي 
ها را نيز نبايـد در        هاي بدني، از آنجا كه كوچكترين خطا        رد صدمه رسد و در مو      مي به نظر بحث  

قـاطع اسـت و ايـن       ) شرط عدم مـسؤوليت   ( ايراد مخالفان    ،حق جسم و جان آدمي روا دانست      
  .)113:همان(اند شروط باطل

هـا را    كاهـد و بـي مبـالاتي        به تعبير ديگر معاف شدن از جبران خسارت از ميزان احتياط مي           
هاي ارتكابي حتـي سـبك بـراي يـك صـاحب              معافيت از مسؤوليت در قبال خطا     . زند  دامن مي 

حرفه معادل اين است كه هر گونه خصيصه جدي و الزامي تعهداتي را كه در قبال مشتري خود                  
 امـروزه شـرط برائـت بـه صـورت           ).96: 1355اشـتري، (  گرفته است نفي نموده باشيم     به عهده 

 در وضع اضطراري خود ناگزير بـه امـضاي سـند برائـت              داد اكراهي در آمده است و بيمار        قرار
 ،دادي الحاقي از سوي پزشك كه در موقعيت برتر اسـت    شود و شرط عدم مسؤوليت در قرار        مي

شود و هيچ گزارش نشده است كـه پزشـكي     تحميل مي،داد است بر بيمار كه طرف ضعيف قرار 
 تحول كلي حقـوق     ،امروزه. با صرف نظر كردن از حق برائت خويش، به اذن بيمار بسنده نمايد            

انـد، زيـرا گـاه      دادي است و اين شروط مخالف اين هـدف كلـي            ها به سوي عدالت قرار      داد  قرار
 نظم عمـومي حمـايتي در       ،دين ترتيب ب. شود  باعث عدم تعادل شديدي ميان تعهدات طرفين مي       
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از سوي ديگر، مسؤوليت مـدني هـر        . نمايد  دادي شروط عدم مسؤوليت را محكوم مي        قالب قرار 
روز بيشتر از ديروز به سوي حمايت از قربانيان زيانها و تأمين امنيت جاني و مال آنها از طريـق                  

از آنجـا كـه     ) عدم مـسؤوليت   (دارد و اين شروط     مي  تضمين جبران خسارت وارد بر آنها گام بر       
.  در سوي مخالف اين هدف حمايتي قرار دارند        ،كنند  زيان ديده را از جبران خسارت محروم مي       
ها مقررات خاصي در ارتبـاط بـا شـروط تحميلـي و       به همين دليل است كه دربسياري از كشور       

ت در روابـط    بيش از هر چيز شرط عدم مسؤوليت يا مشخصاً در ارتباط با شروط عدم مـسؤولي               
   .)115: 1382ايزانلو،(ها و مصرف كنندگان وضع شده است اي ميان حرفه

حفظ سلامت و آزادي اشخاص، يكي از مهمترين هدفهاي قانونگذاري اسـت و سـلامتي و                
ايجاد مسؤوليت براي كسي كه به جسم يا حقوق         . تندرستي افراد با نظم عمومي در ارتباط است       

هـا و     گيـري از بـي مبـالاتي        اي بـراي جلـو      زنـد، وسـيله     مه مي مربوط به شخصيت و آزادي صد     
 بخشي از تضمين اجتماعي حقـوق      ،از بين بردن اين وسيله    . هشداري براي رعايت احتياط است    

مـازو و شـاباس،     (برد و از اين لحاظ خلاف نظم عمومي است          مربوط به شخصيت را از بين مي      
 قانون دريائي   118ماده   در .)722: 1378،  ؛ به نقل از كاتوزيان    636، ش 2دروس حقوق مدني، ج   

در صورتي كه قبل از وقـوع حادثـه موجـد           «:  دارد  مي ايران اين ملاك رعايت شده است و مقرر       
نماينـده او و  (داد شروطي بمنظور بري ساختن متصدي حمل درمقابـل مـسافر           خسارت در قرار  

رد تحديد مـسؤوليت مبلغـي   شده باشد و يا در مو   ) وراث يا اشخاصي كه تحت تكفل او هستند       
كمتر از آنچه در اين فصل ذكر گرديده تعيين شود و يا آنكه شرط شود كه اختلافات بـه داوري                 

داد كه تابع اين فـصل    گاه مخصوص ارجاع گردد شرائط مذكور باطل است ولي مبطل قرار            يا داد 
  .»است نخواهد بود
وليت پزشك در برابر بيمار باطل اعلام ها، صراحتاً شرط عدم مسؤ اي از كشور در قوانين پاره

معافيت يـا   «:  از قانون مسؤوليت پزشكي ليبي مقرر شده است        23 ماده   4شده است، مثلاً در بند      
دادي در ايـن زمينـه        تخفيف مسؤوليت پزشك قبل از وقوع ضرر جايز نيست و هر گونـه قـرار              

رده بر شخص را نخـستين      بطلان شرط در مورد خسارت وا     . )333: 1994العسبلي، (»باطل است 
شـخص انـسان در قلمـرو داد و         «اي به نام      نظريه پرداز معروف فرانسوي در مقاله     » ژوسران«بار  

 گاه دارئي است، مغز و روح آن است نه بخشي  انسان تكيه: مطرح ساخت و گفت» ستد حقوقي
ر داد و ستد شـود،      تر از آن است كه در بازا        تن و روان انسان شريف    . )215 :1382ايزانلو،  (از آن 

باره نفعي برتر دارد و بايد از آن كيميا كه جوهر وجود او نيز هست دفـاع كنـد و                 جامعه در اين    
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 مهمتر آنكه تضمين حقوق مربوط بـه  ).218: همان(از تضمين حقوق مربوط به شخصيت نكاهد     
بـه  حتـي    بنـابراين او      او نيز هست؛  » تكليف «، است زيان ديده » حق«شخصيت در عين حال كه      

را از ميـان    »  تكليـف  -حق«تواند اين      غير مستقيم با پذيرش يك شرط عدم مسؤوليت نمي         طور
  ).226: 1368كاتوزيان، ( ببرد

 تقصير خود در عمـل جراحـي كـه          مسؤول هر گاه پزشكي با بيمار قرار بگذارد كه          ،بنابراين
ن خـسارت بيمـار يـا       داد از لحـاظ مـسؤوليت مربـوط بـه جبـرا             دهد نباشد، اين قـرار      انجام مي 

دادي، زمينـه را بـراي        زيرا چنين شرطي و يـا قـرار        ،)723 :1378همو،  ( بازماندگان او اثر ندارد   
آورد و در نتيجه، بي نظمي و بـي احتيـاطي بـر               ضرر و زيان رساندن افراد به يكديگر فراهم مي        

ند، در حـالي  اي به ديگري صدمه خواهد رسـا   جامعه حاكم خواهد شد و هر كس به اندك بهانه         
  .)320: 1369جعفري لنگرودي، ( دهد كه يك اجتماع عاقل اجازه اين كار را نمي

بـه دليـل مغـايرت بـا نظـم          ) معافيـت از تقـصير    ( نظريه شرط عدم مسؤوليت      ،بدين ترتيب 
ي لازم براي تنظيم روابط پزشك و بيمار است و لاجـرم بايـد طرحـي نـو و                   آي  عمومي فاقد كار  

 برائت نمود كه پزشك خـود را در بـي مبـالاتي آزاد نبينـد و تعـادلي بـين            قرائتي ديگر از شرط   
  .قرار گردد پزشك و بيمار بر

  
  ) بار دليلجابه جايي(نظريه شرط عدم مسؤوليت : گفتار دوم

اثر شروط عدم مسؤوليت تنها منحصر به محدود كردن مسؤوليت جبران خسارت يا معافيـت از                
در مـواردي   :  بار دليل باشـد    جابه جايي ط عدم مسؤوليت    ؛ ممكن است منظور از شرو     يستآن ن 

كند تا زيان ديـده را از اثبـات تقـصير             كه قانون مسؤوليتي را منسوب به نقض شروط ضمني مي         
دادي مسؤوليت    دراين فرض، شرط عدم مسؤوليت مانع از آن است كه وصف قرار           . معاف نمايد 
گردد و زيان ديده ناچار است تقصير طـرف را            وضع به حال عادي باز مي       در نتيجه، . باقي بماند 
 كه شرط عدم مسؤوليت در آن شده اسـت، زيـان   داد حمل و نقلي  اي مثال، در قرار   بر. ثابت كند 

 اثباتگاه   كه تقصير متصدي را در داد،تواند جبران خسارت خود را بخواهد     ديده در صورتي مي   
 نيـز قانونگـذار بنـا بـه مـصالحي، بـراي             در روابط پزشك و بيمار    . )725: 1378كاتوزيان،  ( كند

 قانون مجـازات اسـلامي پزشـك را ضـامن           319پزشك فرض مسؤوليت نموده است و درماده        
داد و بـراي تعـديل ايـن مـسؤوليت مفـروض،             جاني و مالي و نقص عضو بيمار قـرار         خسارات

از بيني تحصيل برائت قبل از درمان نمـوده اسـت؛ شـرط برائـت بـه معنـي معـاف شـدن                         پيش
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مسؤوليت ناشي از تقصير نيـست، بلكـه هـدف از آن تقليـل مـسؤوليت پزشـك از مـسؤوليت                     
به تعبير ديگـر بـار دليـل اثبـات عـدم تقـصير، در               . مفروض به مسؤوليت مبتني بر تقصير است      

  . صورت عدم حصول برائت بر عهده پزشك است و در صورت اخذ برائت بر عهده بيمار است
 قانون مجازات اسلامي، حاكي     322 و   60مواجه است كه اطلاق مواد      اين نظريه با اين ايراد      

 حتي اگر مرتكب تقصير شده ؛ از اين است كه اخذ برائت مانع از تحقق مسؤوليت پزشك است         
سـت و   به نفع متهم نيز مؤيد اين ادعا    م و مجازاتها و تفسير قوانين     قانوني بودن جراي  اصل  . باشد
ه بر برائت اخذ شده از بيمـار، بـراي معافيـت از مـسؤوليت               توان شرط اضافي ديگري علاو      نمي

 مطلق ولـو اينكـه مرتكـب        به طور  پزشكي كه برائت حاصل نموده است،        ،بنابراين. لازم دانست 
  .  ضامن نيست،تقصير شد باشد

 59 مـاده  2 با اين اشكال بنيادين مواجه است كـه بنـد      322 و   60پذيرش اين تفسير از مواد      
رعايت مـوازين فنـي و      «ط مشروعيت تصرف پزشك در جسم و جان بيمار را            شر  همان قانون، 

داند، چگونه است كه در ماده بعـدي،          مي» عدم تقصير «و به تعبير ديگر     » علمي و نظامات دولتي   
مباني مشروعيت عمل پزشك را از ياد برده و پزشكي را كه تقصير نموده است و اصولاً عمل او    

ترديد مـسؤوليت      بي ؟شناسد   اخذ برائت، معاف از مسؤوليت مي      شود، به صرف    جرم شناخته مي  
تواند دامنـة مـسؤوليت    اي نمي  داد شرط برائت است و هيچ اراده        چوب قرار   كيفري خارج از چار   

  از يـك   :شويم  ه مي  با تعارض قوانين مواج    ،بنابراين. كيفري را محدود سازد يا آن را از بين ببرد         
شرط جـرم نـشناختن عمـل       ) عدم تقصير (وازين فني و علمي      رعايت م  59 ماده   2طرف در بند    

 بـه دليـل    عمل همان پزشك را كه       ، مسؤوليت كيفري  60 در ماده    ،پزشك است و از طرف ديگر     
از . دانـيم   شـود بـا شـرط برائـت منتفـي مـي             عدم رعايت موازين فني و علمي جرم شناخته مـي         

ناگزير بايد تفـسير    .  آشكاري شود   بعيد است كه دچار چنين تعارض و تناقض        ،قانونگذار حكيم 
  .  ارائه گردد،منطقي و عقلاني كه امكان جمع بين مواد مذكور وجود داشته باشد

كه در مبحث قبلي گفتيم؛ حل اين تعارض مستلزم توجه به همه مـواد مربـوط              طوري همان
. سـت  آوردن روح قانون و اصل راهنما      به دست به مسؤوليت پزشك و عرف و عادات شغلي و          

درآنجا گفتيم كه اصل راهنمايي كه از توجه به همه موارد مؤثر در تفسير قوانين مربوط استنباط                 
 59 مـاده    2 آن بر سر تمام احكام مربوط به مسؤوليت پزشك حاكم است، بنـد                گردد و سايه    مي

. سـت اين ماده قانوني، راهنماي تفسير و شيوه تكميل مواد مـبهم ا           . قانون مجازات اسلامي است   
 و  60ط موجود در مواد مذكور، ابهام و تعارض موجود در مـاده             ين ترتيب و با توجه به شراي      بد
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شرط برائت در صوتي مؤثر است كـه پزشـك مـوازين فنـي و علمـي و                  : شود  بر طرف مي   322
  . نظامات دولتي را رعايت نموده و در انجام اعمال خود مرتكب تقصيري نشده باشد

داننـد كـه     برائت را در صورتي مؤثر در معافيت پزشك مـي     شعب ديوانعالي كشور نيز شرط    
در رسـيدگي بـه   ...... گـاه كيفـري يـك     داد133شعبه . قصور و سهل انگاري وجود نداشته باشد      

 پزشكي جراح و متخصص بيهوشي به اتهام شركت در قتل غير عمدي متـوفي بـه علـت                   جرايم
 اعلام داشـت    28/8/67ي نظريه مورخ    پزشكي قانوني ط  «: قصور در امر پزشكي استدلال نمودند     

 كه ]گرديده است[كه پزشكان قصوري نكردند و بيمار در حين عمل جراحي دچار ايست قلبي     
و با توجه به اينكه پزشكان قبل از شروع به          .. .باشد  بيني مي   اين حالت از عوارض غير قابل پيش      

 حكم به برائـت متهمـين       عمل جراحي از مريض رضايت گرفته و برائت حاصل نمودند، عليهذا          
ه صادر كننـده    بشعب دوم ديوانعالي كشور با تأييد استدلال شع       . »گردد  از پرداخت ديه صادر مي    

 ديوانعـالي   26 در رأي ديگـري شـعبه        ).160 :1367بـازگير،   (حكم رأي مذكور را ابرام نمودنـد      
شـكي كـه قـصور       بويژه نظريه كميـسيون پز     ،با توجه به محتويات پرونده    «: كشور اعلام نمودند  
گاه نيز مورد استناد واقع       الجمله مورد تصديق قرار دارند و در رأي داد          را في .. .سهل انگاري دكتر  

ديـه نقـض    % 30گاه مبنـي بـر        شود، لذا رأي داد     شده و در اين موارد پزشك ضامن تمام ديه مي         
 قصور و گردد كه  در مواردي موجب سقوط ضمانت مي]برائت[گردد و اجازه عمل جراحي  مي

  .)161:همان(»سهل انگاري انجام نشده باشد
دفتر حقوقي وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي نيـز اسـتنباط مـشابهي از تلفيـق                    

 قـانون   59با التفـات بـه مـاده         «: قانون مجازات اسلامي داشته و اعلام نموده است        60 و   59مواد
رسد چنانچـه اقـدام پزشـكان در           مي  قانون مرقوم، به نظر    322مجازات اسلامي و همچنين ماده      

 مسؤوليتي متوجه آنها نخواهد بود و موضـوع  ،چوب و با رعايت مقررات مذكور انجام شود         چار
  .)87 :1373نوبخت،( »پرداخت ديه منتفي است

  دكتر مهراب داراب پور در ايـن بـاره        : حقوقدانان نيز همين برداشت را از شرط برائت دارند        
گي بيمار، با عقل و اعتماد بر پزشك و اذن معالجه يا اعطاي برائت بـه او                 آماد«: نويسد  چنين مي 

هاي پزشكي مرجع اقدام كرده باشد و بتواند            ساز است كه پزشك بر اساس كتاب        در صورتي كار  
 يا اگر دركتب مرجع معالجه خاصي توصـيه نـشده بـر             ،ثابت كند كه وفق آن اصول رفتار نموده       

اعـم از فـوت، تـشديد       (كي عمل كـرده اسـت و الا اگـر ضـرري             اساس علم و تجربه روز پزش     
 آمادگي، اذن و حتي اخذ برائت كامل        ،وارد شده باشد  ) بيماري يا نقص عضو يا عوارض جانبي      
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گونـه اثـري در رفـع مـسؤوليت           داد درمان يا اقرار به برائت قبل از عمل جراحـي، هـيچ              در قرار 
 خطاي سنگين پزشك بـا اخـذ بـرگ برائـت از             هيچ زمان  ).313: همان (پزشك نداشته و ندارد   

  ).305]:تابي[ داراب پور،( شود بيمار يا اولياي اوزائل نمي
پزشك با تحصيل برائت پيش از درمان و در عين          «: نويسد  آقاي دكتر ايرج گلدوزيان نيز مي     

در حال با اثبات انجام احتياطهاي لازم و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتـي مـذكور                   
و با منتفي ساختن و قطع رابطه عليت بـين اقـدامات            ) در مورد جرم نبودن عمل     (59 ماده   2بند  

شـرط عـدم    . شـود   انجام شده و ورود خسارت از مسؤوليت كيفـري و مـدني كـلاً معـاف مـي                 
. مسؤوليت يعني حصول برائت پيش از درمان مانع از ضمان پزشك در فرض عدم تقصير است               

گلـدوزيان،  ( »دارد  زشك را از نتايج مسؤوليت ناشي از تقصير معاف نمي         بهر حال شرط برائت پ    
  .)133 : 1، ج 1372

دكتر محمد هـادي صـادقي در       . اند   كافي نداسته  تنهاييبعضي نيز تلويحاً، شرط برائت را به        
از اين رو براي عدم مسؤوليت پزشك، عـلاوه بـر وجـود اذن درمعالجـه و                  «:نويسد  اين باره مي  

در متون فقهـي نيـز،       .)195: 1377صادقي،  ( » تفريط اخذ برائت نيز ضرورت دارد      عدم تعدي و  
 بحـث  ، شرط برائت درحـالي كـه پزشـك بـي احتيـاطي نمـوده اسـت        تأثيركمتر در مورد      قدما
 اما فقهاي معاصـر بـا       ،اند   مطلق شرط برائت را رافع مسؤوليت پزشك دانسته        به طور اند و     نموده

مرحـوم سـيد    . اند   برائت را رعايت احتياط و سعي و تلاش دانسته         تأثيردقت در موضوع، شرط     
اگـر پزشـك از ضـمان تبـري          «:نويـسد    مي العروة الوثقي محمد كاظم طباطبائي يزدي در كتاب       

 قـوي  ش و احتياط قصوري ننمايد، علي الأ     جويد و بيمار يا ولي او قبول نمايد و در سعي و تلا            
 الوثقي و بقيه كتب فقهي      ةح نوشته شده بر كتاب العرو     دهها شر .»1پزشك مبرا از مسؤوليت است    

جتهـاد و     و لم يقصر في الا    (رعايت احتياط و عدم قصور يا قيد        را   برائت   تأثيرمعاصر، نيز شرط    
  .2اندنوشته) حتياط الا

                                                 
سـيد  [وليه و لم يقصر في الاجتهاد و الاحتياط بـرأ علـي الاقـوي                اذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض او        . 1

 .]425، ص 2محمدكاظم يزدي، العروة الوثقي، ج 

پيوتري علوم اسلامي   ، مركز تحقيقات كام   )ع(ذيلاً چند منبع فقهي با استخراج از لوح فشرده جامع فقه اهل بيت              . 2
 :گردد مينقل 

سيد ابوالقاسـم خـوئي، المـستند فـي شـرح           ؛  80 ص ،12سيد محسن طباطبائي حكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج       
 پنـاه    شيخ علـي  .493، ص 2 ج ،شيخ محمد فاضل لنكراني، التعليقات علي العروة الوثقي       ؛  25، ص 4العروة الوثقي، ج  

اله  آيت؛ 100 ص29بزواري، مهذب الاحكام،  جسيد عبدالاعلي س؛ 168، ص27 ج،اشتهاردي، مدارك العروة الوثقي
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 اثر رضايت و شرط برائت در مسؤوليت پزشك يكـسان اسـت؛ اذن بيمـار بـه                  ،بدين ترتيب 
 – مشروط بر عدم تقصير پزشك و اعمال تمام دانشهاي پزشـكي           -ئت، بدون تحصيل برا   تنهايي

موجب عدم حصول مسؤوليت كيفري و مدني پزشك است و نيـازي بـه اخـذ برائـت مـريض                    
اگر از انجام عمل پزشكي زياني متوجه بيمار گـردد، بـي     . )44: 1372موسوي بجنوردي،   (نيست

 چرا   ليتي متوجه پزشك نخواهد بود،    اي شود، مسؤو    آنكه پزشك در معالجه مرتكب تقصير حرفه      
امـا بـه   .  وجود نـدارد ]تقصير[كه شرط ايجاد مسؤوليت كه عبارت از نامشروع بودن فعل است         

قرار است، چرا كـه بيمـار هيچگـاه     محض ارتكاب تقصير از ناحيه پزشك مسؤوليت مدني او بر      
ر شـرط عـدم مـسؤوليت       در چنين فرضي، اث   . به بي احتياطي و بي مبالاتي او راضي نبوده است         

 با رضايت يكي است؛ هر دو تا هنگامي معتبرند كه فاعل زيان مرتكـب تقـصير نـشده                   ]برائت[
» برائـت «و  » رضايت«شايد بر همين مبنا است كه قانونگذار اثر فقدان          . )79: 1382ايزانلو،  (باشد

 و  59مـواد   را در موارد فوري و اورژانسي كه تحصيل رضايت و برائت مقدور نيست، در ذيـل                 
 قانون مجازات اسلامي يكسان و پزشك را مجاز به تصرف در جـسم بيمـار، بـدون عاقبـت         60

 چه اصولاً مبناي عدم مسؤوليت پزشك، تحصيل رضايت يـا  ؛انديشي در مسؤوليت دانسته است   
  .برائت نيست، بلكه عدم تقصير پزشك است

 قانون مجازات اسلامي    60ني ماده   اي كه در بخش پايا    » اجازه«اند؛    بعضي از حقوقدانان گفته   
نيست و سياق ماده نبايد سبب شود كه اجازه به معني برائت گرفته             » برائت« به معني    ،آمده است 

عباسـي،  (بيمار را اسـتنباط كـرد     » اذن ضمني «توان    شود، چرا كه در موارد فوري و اضطراري مي        
پـذيرش ايـن نظـر      . )65]: تـا بـي [جعفري تبار،   (، ولي استنباط برائت ممكن نيست     )214: 1382

 ـ           » اذن ضمني «دشوار است و استنباط      ه بيمار در موارد فوري مستند به هيچ دليلي نشده است و ب
 بيمـار   –كـشي نمـوده اسـت          مثلاً در حالي كه بيمـار خـود        –اي از موارد فوري       عكس در پاره  

                                                                                                                    
سـيد  ؛  91، ص 2سيد ابوالقاسـم خـوئي، منهـاج الـصالحين، ج         ؛  127، ص 2سيد علي سيستاني، منهاج الصالحين، ج     

، 4الـدين، كلمـة التقـوي، ج        شيخ محمـد امـين زيـن      ؛  140، ص 2محمد سعيد طباطبائي حكيم، منهاج الصالحين، ج      
ستدلالية علي    شيخ ابوطالب التجليلي  التبريزي، التعليقة الا       ؛ 335ص   المنتخبة،   سيد علي سيستاني، المسائل   ؛  304ص

سـيد محمـد غـروي، الفقـة علـي          ؛  209سيد محمد كاظم مصطفوي، فقة المعـاملات، ص       ؛  485تحرير الوسيلة، ص  
؛ 19محمد آصف محـسني، الفقـة و المـسائل الطبيـة، ص           ؛  183 ص ،3؛ ج )ع(المذاهب الاربعه و مذهب اهل البيت       

يوسـف صـانعي،    ؛  52حسينعلي منتظـري، احكـام پزشـكي، ص       ؛  474ناصر مكارم شيرازي، استفتائات، ج اول، ص      
 .94داب الطبية في الاسلام، ص جعفر مرتضي العاملي، الا؛ 153استفتائات پزشكي، ص
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چنانچـه بتـوان در     افزون بـر ايـن،      . اي به مداخله پزشك براي نجات خود ندارد         گونه علاقه   هيچ
موارد فوري استنباط اذن ضمني بيمار را نمود، لاجرم در چنين مواردي نيز رابطه پزشك و بيمار            

داد ممكن است صريح باشد يـا ضـمني و اراده              زيرا اراده بيمار براي انعقاد قرار      ،دادي است   قرار
 بـه حكـم تعهـد       در واقـع پزشـك، نـه      . كنـد   داد پزشكي كفايت مـي      ضمني هم براي انعقاد قرار    

. 1 الزامات قانوني، ملزم به معالجه بيمـار اسـت         به حكم داد پزشكي، بلكه      دادي ناشي از قرار     قرار
تواند از پذيرش بيمارو معالجه او امتنـاع نمايـد، در حـالي كـه اگـر                   پزشك در موارد فوري نمي    

الات عادي از   تواند مانند ح    مبناي مشروعيت فعل پزشك، اذن ضمني بيمار باشد، پزشك نيز مي          
اسـت و دليلـي     » برائـت « همـان    60مذكور در مـاده     » اجازه «،بنابراين. معالجه بيمار امتناع نمايد   

سخن بگويد و منظـور     » اجازه«باره از   به يك » برائت«هنگام سخن گفتن از     ندارد كه قانونگذار به     
. شـاره كـرده اسـت     ن ا آه ب 59كه در پايان ماده      باشد و آن هم تكرار حكمي نمايد      » رضايت  «او  

  .است و مسامحه در كلام است» برائت«همان » اجازه«پس منظور از 
گفته شده است مبناي فقدان مسؤوليت پزشك در موارد فوري كـه بـدون تحـصيل برائـت،                  

طرفـداران ايـن نظريـه      . )215: 1382عباسـي،   (  اضطرار است  ،نمايد  مبادرت به معالجه بيمار مي    
ست كه ايراد صدمه و آسيب بـه        رو به رو  ف با قوانين و مقرراتي      گويند كه پزشك از يك طر      مي

 با ضرورت ايراد صـدمه و آسـيبي كـه تنهـا راه نجـات و                 ،كند و از طرف ديگر      بيمار را منع مي   
بنابراين در چنين حالتي، ضرورت اقتضا دارد كه عمل مضري براي اجتناب            . بهبودي بيمار است  

به نقل از همان منبـع      ( اين امر با پزشك و جراح است      از ضرر مهمتر ارتكاب يايد كه تشخيص        
Savatier, La reponabite civile , vo. 1, n. 95(  

شكي نيست كه اضطرار رافع مسؤوليت كيفري است، ولي سبب معاف شـدن از مـسؤوليت                
ديـه و ضـمان مـالي از         «:كنـد    قانون مجازات اسلامي اعلام مـي      55تبصره ماده   . گردد  مدني نمي 
 حـاكي از ايـن اسـت كـه          ، قانون مجازات اسـلامي    60ظاهر ماده   . » ماده مستثني است   حكم اين 

بنـابراين  . درموارد فوري،پزشك بدون اخذ برائت از بيمار، از ديه و ضـمان مـالي معـاف اسـت                 
، بلكه چنانچه گفتـه شـد   يستمبناي معافيت پزشك در موارد فوري رضايت ضمني يا اضطرار ن   

  . است»  و نظامات دولتيرعايت موازين فني و علمي«

                                                 
هـاي      فـه  شـاغلان حر   :اي حرف پزشكي و وابسته      حرفهنتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و        آئين نامه ا   27ماده  . 1

ها پزشكي، اقدامات مناسب و لازم را براي نجات بيمار بدون فـوت وقـت انجـام              پزشكي مكلفند در موارد فوريت    
  .دهند
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 هر دو تـا هنگـامي معتبرنـد كـه           : اثر شرط برائت و رضايت يكي است       ،بنابر آنچه گفته شد   
 قـانون   322اما اين سخن، بدان معنا نيست كـه وضـع مـاده             ،  پزشك مرتكب تقصير نشده باشد    

مـار  مجازات اسلامي راجع به شرط برائت بيهوده است، بلكه شرط برائت در رابطه پزشك و بي               
مـسؤوليت  « استنباط گرديد، تا حـد       319كه از ماده    را  تواند، اماره تقصير و فرض مسؤوليتي         مي

و (دادي كه در بردارنده اماره تقـصير پزشـك اسـت               طرفين در قرار   :تقليل دهد » مبتني بر تقصير  
كننـد كـه بـار        ، شـرط مـي    ) كند اثبات از مسؤوليت بايد عدم تقصير خود را         رهاييپزشك براي   

ط ايجاد مسؤوليت تغييري حاصل نشده      بدين ترتيب، در شراي   . ه بيمار باشد  بات تقصير بر عهد   اث
شـود كـه خـسارت        كان تقصير پزشك، شرط ايجاد مسؤوليت است، تنها فرض مـي            است و كما  

 كند و    اثبات تواند نادرستي اين فرض را      وارده بر بيمار ناشي از تقصير پزشك نيست و بيمار مي          
ست كه طـرفين    شرط برائت به سادگي به اين معنا      . سارت ناشي از تقصير است    نشان دهد كه خ   

خواستند تعهد پزشك به شيوه معمول درحد يك متعهد به وسيله باقي بماند و تعهـد ايمنـي را                    
بـه  .  از دوش پزشك بر دارند     ،داد معالجه منسوب كرده است      كه قانون بر مبناي مصالحي به قرار      

كـه پزشـك     بدين معنا؛ مدعي و منكر است    جابه جايي ئت محدود به     اثر شرط برا   ،عبارت ديگر 
كنند، صرف اثبات ورود خسارت جاني و مالي بـه بيمـار، نـشان             را از تقصير مفروض معاف مي     

دهد كه پزشك تقصيري داشته است، ليكن اگر بيمار ثابت كند كه خسارت درنتيجه تقـصير                  نمي
 و شرط برائت او را از نتايج تقصير استتقصير  خسارت ناشي از آن مسؤولپزشك بوده است، 

  . دارد اثبات شده مصون نمي
بـاره    دكتر ناصـر كاتوزيـان در ايـن       . اند   نموده تأييدنويسندگان حقوق مدني نيز اين نتيجه را        

اثر مهم شرط برائت در پيمان درمان اين است كه پزشك را از ضـمان مفـروض در                   «:نويسد  مي
گيرد كه زيان ديده بتواند تقصير نا متعارف و            مي   قرار مسؤولر صورتي    كند و د    قانون معاف مي  

بـدين ترتيـب،    . )385: 1378كاتوزيان،  (» غير قابل اغماض پزشك را در اعمال قواعد ثابت كند         
اگر پزشكي پيش از آغاز درمان از بيمار تحصيل برائت كند، اين شرط او را از فرض مسؤوليت                  

 خود مرتكـب تقـصير شـده        وظايفر صورتي كه ثابت شود در انجام        رهاند، ولي د    در قانون مي  
شرط برائت به معنـي معـاف       . )326: 1368همو،  (برد  شرط برائت ضمان او را از بين نمي         است،  

 بـه وسـيله  شود تا او را از اثبات احتيـاط   شدن از ضمان ناشي از احتمال خطر است و باعث مي          
مانـدگان او      بيمار يا باز   ،با وجود چنين شرطي   . كندخود و انتساب خطر به عامل خارجي معاف         

گرنـه طرفـي از دعـوي         بايد بي مبالاتي يا عمد پزشك را مطابق قواعـد عمـومي اثبـات كننـد و                
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رود و بويژه در مورد تقصير سـنگين        از اين فراتر نمي   » برائت« ولي اثر شرط     ،بندند  خسارت نمي 
اگر درمان بيماري خطرناكي كه منحصر به كوره         براي مثال،    ؛و عمد اثري ندارد   ) در حكم عمد  (

راهي باشد كه احتمال نجات در آن اندك است و بيمار با آگـاهي آن كـوره راه را بپـذيرد و بـه                      
 مرگ او نيست، زيرا نه تنها بـه فـشار مـرض نيـز مـرگ                 مسؤولعمل جراحي تن دهد، پزشك      

 هر گاه معلوم شود كـه       ، ولي استگزيده    حتمي است، بيمار خود احتمال خطر را به اميد شفا بر          
جراح هنگام عمل رعايت احتياطهاي پزشكي و نظافت و آمادگي جسمي خود و وسايل لازم را                

  .)192: 4همان، ج (دارد نكرده است، شرط برائت او را از نتايج تقصير مصون نمي
 اسـت   نه مسؤوليت پزشكي كه به اذن بيمار به درمان او پرداختـه       :پس به اختصار بايد گفت    

تفاوت مهم اين دو فرض در اين است كـه          . كند  مطلق و نه شرط برائت از او رفع مسؤوليت مي         
مطلوب درمان بر عهده پزشك است، مگر اثبـات شـود كـه بـه فعـل او                    در موارد عادي نتيجه نا    

افتد و بيمار     در فرض دوم، اماره قانوني انتساب تلف به فعل پزشك از اثر مي              ولي ،ارتباط ندارد 
  .)385: 1378كاتوزيان، (مبالاتي پزشك نسبت دهد ايد آن را به بيب

را نـوعي شـرط عـدم مـسؤوليت تعبيـر        ماهيت چنين شـرطي نيـز آن   حقوقدانان در تحليل  
تـوان در شـمار       جـا كنـد نيـز مـي       ه  كه تنها بار اثبات را به سود مديون جاب         شرطي را «: اند  نموده

ر  داننـد كـه طـرفين د     معمول فرضـي مـي   به طور را  مثال اين مورد    . شروط عدم مسؤوليت آورد   
 از رهـايي كـه بـراي    و مـديون اسـت  (وجود آورنده يك تعهد به نتيجـه اسـت   ه  دادي كه ب    قرار

 به كـار  شرط كنند كه بار اثبات تقصير به عهده طل        ) مسؤوليت بايد عدم تقصير خود را ثابت كند       
  . )58: 1382ايزانلو، (»باشد

 مـصون   ، برائت، از تمامي ايراداتي كه بر نظريـه قبلـي وارد شـد             اين تحليل از ماهيت شرط    
ر، سو، شرط برائت به معني برائت از دين احتمالي آينـده نيـست و از سـوي ديگ ـ                   از يك  :است

پزشك بايد موازين فني و علمي و نظامـات دولتـي را رعايـت    تغييري در نظام مسؤوليت نداده،  
ايـن مزيـت را     . اشد و مخالفتي با نظم عمومي ندارد      نمايد و جوابگوي تقصير اثبات شده خود ب       

خطر همزاد ناگزير طبابت است،     : شود  داد عادلانه بين طرفين تقسيم مي       نيز دارد كه خطرات قرار    
  واي قابل پيش بيني نيست گونه معالجه زند، عواقب هيچ علم پزشكي بر مدار احتمالات دور مي

 اگر صرف حصول نتيجه مطلوب يا ورود ضـرر بـه            .دهها عامل در نتيجه اعمال طبي مؤثر است       
احتياطي و مسؤوليت پزشك باشد، هيچ انسان عاقلي، حرفه طبابت را             خود نشانه بي  هب  بيمار خود 

 انتخاب نخواهد كرد و اخلال در نظم عمومي ايجاد خواهد           ،كه ضرورت زندگي اجتماعي است    
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داد،  رد كـه ناديـده انگاشـتن آن در قـرار       دا  قـرار » تقصير«در مقابل آن، واقعيت بسيار واضح       . شد
شـرط برائـت پزشـك را از        . بـرد   تضمين حقوق اجتماعي مربوط بـه شخـصيت را از بـين مـي             

احتياطي   بخشد و بيمار نيز خود را در مقابل خطاهاي عمدي و بي              مي رهاييمسؤوليت مفروض   
شود كه عـرف پزشـكي   بيند و در صورتي كه به او ضرري وارد       مبالاتي پزشك بي پناه نمي      و بي 

بـه  بـدين ترتيـب،     . داند، حق مطالبه خسارت آن را خواهد داشت         آن را نتيجه قصور پزشك مي     
  . اند  شرط برائت، طرفين بار مسؤوليت را بين خود تقسيم كردهوسيله
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